
 

 
 
 
 
 

 و آثار معاصران یاسلام راثیدر م یپژوهمعاشرت یانتقاد یبررس
 و راهکارها( های)کاست

 یمدبر اسلام یعل

 کیده چ

 یانتقـاد یدارنـد کـه بـا بررسـ ییهـایمعاشرت، کاستاخلاق و آداب  ۀها دربارها و نگاشتهپژوهش
از آثـار  یو شـمار یسوم تا ششم هجـر یهااز سده یاسلام راثیموجود در م یهااز نوشته یشمار
 داختـهپر هایکاست نیجستار، به اختصار به ا نی. در اافتیها دست به آن توانیمعاصر، م سندگانینو
نخسـت در محـور پـژوهش آداب  ۀ: دسـترنـدیگیقـرار مـ در دو دسته ادشدهی یهای. کاستشودیم

. استناد به قـرآن و سـنت؛ ۱معاشرت؛  یپژوه. اصطلا ۱طر  است: معاشرت و در هفت حوزه قابل
 کـردی. رو۷معاشـرت؛  یهـاآموزه یعلم یهالی.تحل۴آداب معاشرت؛  انگریب اتیروا ی. سندپژوه۰
دوم  ۀ. مسا ل مسـتحدث آداب معاشـرت. دسـت۵ها؛ و سرفصل ی. همگون۶به آداب معاشرت؛  یهفق

 یبنـد. طبقه۱: شـوندیشـده و در دو عرصـه مطـر  مـاطلاعات پژوهش ۀعرض یدر مدار چگونگ
و  ادشـدهی یهـایاطلاعات. به تناسـب کاسـت ۀدر عرض یرةالمعارفی. توجه به قالب دا۱اطلاعات؛ و 

معـارف و  ۀران و نگارنـدگان حـوزبـه پژوهشـگ زین یچند راهکار و محور پژوهش ا،هرفع آن یبرا
 .شودیم شنهادیمعاشرت پ یهاآموزه

 
 .یپژوهش یکاست ،یاسلام راثیم ،یپژوهمعاشرت، معاشرت: هادواژهیکل

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 ی.پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام اریاستاد (a.modabber@isca.ac.ir) 
 .۱۰/۳۹/۷۹؛ تاریخ پایرش ۱۹/۳۰/۷۹تاریخ دریافت: 
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 گستره و پیشینۀ پژوهش

دربارۀ اخلاق و آداب معاشرت اسلامی، افزون بر آنچه مفسران قرآن کـریم در تفسـیر آیـات  

اند و همچنین افـزون بـر نکـات قرآنـی  داب معاشرت بیان کردههای اخلاق و آبیانگر آموزه

های جوامع روایی، آثار فراوانی با عنـوان «کتاب الع شره»شده در مستفاد از روایات گردآوری

اند کـه در ایـن پـژوهش یا عناوین مشابه نگاشته شده« آداب معاشرت»یا « اخلاق معاشرت»

های سـوم تـا ششـم در میـراث اسـلامی )سـده های موجـودبرای نمونه، شماری از نگاشته

اند. به توضیحی کوتاه دربارۀ برخـی های معاصران بررسی شدههجری( و شماری از نگاشته

 پردازیم.از آثار پژوهش شده می

، اثر شیخ ابوجعفر محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینـی، ملقـب بـه کلینـی رازی الکافی. 1

)شـیخ طوسـی،  ۰۱۹زیست و در سال م هجری می)قرن سوم(. وی که در نیمۀ دوم قرن سو

کـه  اصول کافی( وفات یافت، در جلد دوم ۵۱۶: ۱۴۱۹قمری )نجاشی،  ۰۱۷( یا ۱۰۶: ۱۴۱۵

ترین جوامع روایی شیعۀ امامیه است، روایات اخـلاق و آداب معاشـرت را آورده از برجسته

ل بـر چهـار کتـاب که احادی  آن، صبوۀ اخلاقی دارنـد، مشـتم اصول کافیاست. جلد دوم 

است: کتاب الایمان و الکفر، کتاب الدعام، کتاب فضل القرآن، و کتاب الع شـره. اگـر در یـک 

اخـلاق بنـدگی، اخـلاق فـردی و  یبندی، گسترۀ موضوعات اخلاقی را در محورهـاتقسیم

)از جمله اخلاق خانواده( محصور کنیم، کتاب العشـره، در بخـش چهـارم  یاخلاق اجتماع

« ک تاَبُ الع شـرَه»در « باب»کننده آداب و حقوق معاشرت را طی سی و احادی  بیانواقع شده 

 آورده است.

حسـین سُـلمَی ، اثـر ابوعبـدالرحمن محمـد بـنکتاب آداب الصحبة و حسن العِشرة .2

قمری در شـهر نیشـابور زاده شـد و  ۰۰۳یا  ۰۱۷)اَزدی نیشابوری( )قرن چهارم(. او در سال 

از دنیا رفت. وی که از سران جنبش تصوف در قـرن چهـارم قمـری بـه قمری  ۴۱۱در سال 

؛ ۱۵۱: ۱۰۹۷رود، در اصول، اشعری و در فروع، پیرو مکتب شافعی بود )احمدپور، میشمار 
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نویسان، سلمی بیش از صد کتـاب و رسـاله (. بنا بر روایت سرگاشت۱/۴۶: ۱۰۹۶و بابایی، 

؛ و احمـدپور، ۰۴ــ۱/۰۰: ۱۰۶۷انـد )پورجـوادی، ها از میـان رفتـهنوشته است که بیشتر آن

شـرة (. نصرالّه پورجوادی پانزده اثر او از جمله۱۵۵: ۱۰۹۷  کتاب آداب الصحبة و حسـن الع 

ش. منتشـر ه.۱۰۶۷آورده و در سـال  مجموعه آثار ابوعبدالرحمان سلمیرا در دو جلد به نام 

 (.۱/۴۶: ۱۰۹۶؛ و بابایی، ۱۱۵ـ۱/۶۱تا: کرده است )سلمی، بی

( از ۱۰۱ــ۱/۰۱: ۱۰۶۷کتاب سُلمَی که در مجموعه آثار او به چاپ رسـیده )پورجـوادی، 

ترین آثار دانشمندان اسلامی در زمینۀ آداب معاشرت است که در آن بیش از نود ادب از کهن

و با زبانی نزدیک بـه فهـم « وَ م ن آدَاب هَا ...»آداب معاشرت و اصول رفتار اجتماعی را با تعبیر 

 (.  ۱/۰۵امه بیان کرده است )همان: ع

اثـر ابوحامـد ، کتاب آداب الألفة و الأخوة و الصحبة و المعاشرة مع أصناف الخلـق. 3

 ۴۷۱یـا  ۴۷۳محمد بن محمد ازالی )قرن پنجم(. وی از اکابر علمای شافعی بود که در سـال 

ه از ایـن قمری در طوس متولد شد. بیش از چهارصد کتاب و رساله به او منتسـب اسـت کـ

تـا: قطعاً متعلق به اوست )ازالی، بی احیام علوم الدینمیان، حدود هفتاد اثر، از جمله، کتاب 

تـرین تـألیف مهم احیام علوم الـدینتردید کتاب (. بی۰۶۴ـ۰۶۰: ۱۰۹۷؛ و احمدپور، ۷/۱۰۷

(. ۰۹۳: ۱۰۹۷اخلاقی ازالی و مشهورترین کتاب اخلاقی در جهان اسلام اسـت )احمـدپور، 

 هبرد ازالی در کتاب احیام، تقریب مواضع تصوف و شریعت به یکدیگر است )همان(.را

مشـتمل بـر ده کتـاب اسـت و در « ربـع»احیام چهار بخش دارد و هر بخش ذیل عنوان  

 احیام علوم الدینهای چهارگانۀ کتاب مجموع چهل کتاب را در خود جای داده است. بخش

(. ربـع ۰۵۳ادات، ربع المُهلکات و ربـع المُنجیـات )همـان: عبارتند از: ربع العبادات، ربع الع

دربـارۀ  آداب الصحبة و المعاشرة مع أصـناف الخلـقالعادات شامل ده کتاب، از جمله کتاب 

 (.۰۵۱اخلاق و روابط اجتماعی است )همان: 

دان و ، اثر خواجه نصیرالدین طوسی )قرن ششم(. وی حکـیم، ریاضـیاخلاق ناصری. ۴

ترین عالمان شیعۀ اثناعشری در قرن ششم قمری بود که در شهر طـوس در زرگمنجم و از ب

 ، مقدمه(. ۱۷ـ۱۴: ۱۰۶۷به دنیا آمد )طوسی،  ۷۷۵سال 
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(، ۰۴۴قمری پایـان یافـت )همـان:  ۶۰۱وی که نگارش آن در سال  اخلاق ناصریکتاب 

اشـرت را در دو (، اخـلاق مع۷۷۱ــ۷۰۳تا: ازالی )ازالی، بی احیام علوم الدینهمانند کتاب 

بخش بیان کرده است: چگونگی معاشـرت بـا دوسـتان، و چگـونگی معاشـرت بـا اصـناف 

وی مشتمل بر سه مقالت و سـی فصـل اسـت: مقالـت اول در اخلاق ناصری مردمان. کتاب 

تهایب اخلاق؛ مقالت دوم در تدبیر منزل؛ مقالت سیم در سیاست مدن. در مقالۀ سوم، هشت 

و عنوان « در فضیلت صداقت و کیفیت معاشرت با اصدقا»صل ششم فصل آورده که عنوان ف

 (.۰۴۴ـ۰۱۱: ۱۰۶۷است )طوسی، « در کیفیت معاشرت با اصناف خلق»فصل هفتم 

اخـلاق »الّه جوادی آملی )معاصر(. ایـن کتـاب گرچـه عنـوان اثر آیتمفاتیا الحیات،  .۷

اسـت. ها در این زمینـه نگاشته های معاشرتی و از بهترینندارد، دربردارندۀ آموزه« معاشرت

حاج شیخ عبـاس قمـی نوشـته  مفاتیا الجنانای بر کتاب ارجمند این کتاب به عنوان تکمله

الّه جوادی آملی ـ دام ظله ـ بـا استاد، علامه آیت»است:  شده و در سخن ناشر آن چنین آمده

سـنت و همچنـین عقـل وری کامـل از کتـاب و جانبه به منابع وحیانی و با بهرهاشراف همه

طور کـه محـدث بـزرگ بینی خاص به این ایده تفطّن دادند کـه همـانبرهانی و نیز با ژرف

، راه مفـاتیا الجنـانبا اثر مانـدگار و سـودمندش  روزگار ما جناب حاج شیخ عباس قمی

سلوک بندگان و ارتباط انسان با خدا را از طریق انجام دادن اعمال عبادی در سه بخش نمـاز، 

ها هموار کرد، کتابی دیگر لازم است که جلد مندی از ثواب و پاداش آندعا و زیارات و بهره

ویژه امور اجتماعی بنـدگان را نیـز بـا همـان دوم و مکمّل آن شمرده شود و شئون دنیایی، به

نام یافـت  مفاتیا الحیاتهای وحیانی مرتبط سازد ... از این رو، این کتاب، رویکرد، با آموزه

 (.۰۱ـ۰۱: ۱۰۷۴جوادی آملی، )

تعامـل انسـان بـا »دارای پنج بخش اصلی است و بخش دوم آن با عنـوان  مفاتیا الحیات

هـای معاشـرتی پرداختـه و چگـونگی تعامـل بـا طی شش فصل به تبیـین آمـوزه« همنوعان

ــهروندان  ــمنان، و ش ــان و دش ــعفان، مهاجم ــان، مستض ــان، بیگانگ ــاوندان، همکیش خویش

دیـدگان، مهمانـان، مجاهـدان، نشمندان، همکاران، بیماران، مردگان، مصـیبت)همسایگان، دا

کودکان، جوانان، سالمندان، یتیمـان، فقیـران، مـددجویان، و مسـافران( را بیـان کـرده اسـت 
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(. مصـادیق دانشـمندان عبارتنـد از اسـتادان و شـاگردان؛ و ۴۰۱ـ۱۳۵: ۱۰۷۴)جوادی آملی، 

ماندگان، پناهنـدگان، زنـدانیان، داران، سا لان، درراهقرضمصادیق مددجویان نیز عبارتند از 

 دیدگان  حوادث طبیعی، معلولان جسمی و ذهنی.اسیران، آسیب

الّه مصـبا  مجموعـه معـارف الّه مصبا  یزدی )معاصر(. آیت، اثر آیتاخلاق در قرآن. ۶

قرآنـی بنـدی کـرده و هفتمـین بخـش آن را بـه مباحـ  اخـلاق قرآن را در ده بخش طبقـه

در « اخلاق در قـرآن»( که با عنوان ۱۶ـ۱۴و  ۰ـ۱: ۱۰۶۵اختصاص داده است )مصبا  یزدی، 

(. وی مباحـ  اخـلاق قرآنـی ۱۰۵۹سه جلد چاپ و منتشـر شـده اسـت )مصـبا  یـزدی، 

دهند( را در سه دسـتۀ ها را روابط اجتماعی انسان با دیگران تشکیل می)مسا لی که محور آن

: ۱۰۵۹بندی کرده است )مصبا  یـزدی، ردی و اخلاق اجتماعی، دستهاخلاق الهی، اخلاق ف

(. اخلاق الهی همراه مباحثی از فلسفۀ اخلاق در جلد نخست و اخلاق فردی در جلـد ۰/۱۷

دوم و اخلاق اجتماعی در جلد سوم کتاب قرار گرفته است. جلد سوم، سیزده فصـل دارد و 

 (.۱۹۱ـ۰/۱۴۷: ۱۰۵۹ا  یزدی، است )مصب« آداب معاشرت»عنوان نهمین فصل آن 

بندی منظم و مشخصـی ، اثر استاد حسین انصاریان)معاصر(. این کتاب، فصلمعاشرت .۵

ندارد و مباح  اصلی آن دربارۀ ارزش رفاقت صحیا، همنشینان پـاک و ناپـاک، دوسـتی و 

، همنشینی با بندگان صالا، حقوق رفاقـت و معاشـرت، و الگوهـای :بیتمعاشرت با اهل

در پـانزده جلـد اسـت کـه  عرفـان اسـلامیی معاشرت است. اثر دیگـر ایشـان کتـاب والا

 های معاشرتی است. دربردارندۀ برخی آموزه

ای کهـن ها دربارۀ اخلاق و آداب معاشرت، گرچه هم پیشـینهها و نگاشتهبرخی پژوهش

توانـد ها مـینبرند که برشماری و تبیین آهایی جدّی رنج میدارند، هم پرشمارند، از کاستی

ها در موضوع معاشرت باشد. برای رفع های پسین از این کاستیبسترساز پیراستگی پژوهش

هـا بـه دقـت های محتوایی و سـاختاری پـژوهش را در آنهای یادشده، باید شاخ کاستی

 رعایت کرد. 

هـای پژوهی لووی و اصطلاحی؛ تحلیلهای محتوایی عبارتند از: مفهومبرخی از شاخ 

زم علمی؛ مدللّ کردن مدعاها؛ سندپژوهی روایات؛ ترجمۀ دقیـق متـون عربـی؛ توضـیا و لا
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تبیین مطالب دشوارفهم؛ برخورداری از عناوین موجز و در عین حال رسا و مطابق با مُعَنـوَن؛ 

 و جامعیت و مانعیت مباح . 

کـه در  بنـدی دقیـق اطلاعـاتهای ساختاری نیز عبارتند از: طبقـههایی از شاخ نمونه

مندی از نثر علمی و روزآمـد و کند؛ بهرهپایر، خودنمایی میبندی منسجم و دفاعقالب فصل

کردن همۀ منقولات و مطالبی کردن منقولات؛ مستندرعایت اصول و قواعد نگارش؛ مشخ 

که صبوه نقلی دارند؛ رعایت استانداردهای لازم در ارجاعات، مانند ارجاع بـه منـابع دسـت 

ویژه فهرست منابع. بر ایـن اسـاس، قن و تخصصی و برخورداری از فهارس فنی، بهاول و مت

انـد: محـور نخسـت، شده در این مقالـه، در دو محـور قابـل بررسـیهای آثار بررسیکاستی

که به تبیـین هـر دو « شدهارا ۀ اطلاعات پژوهش»؛ و محور دوم در «پژوهش آداب معاشرت»

 پردازیم.محور می

 ها در پژوهش آداب معاشرتاستیمحور نخست: ک

 کنیم.محور اشاره میهای معاشرتهای پژوهشی در نگاشتهبه اجمال به برخی کاستی

 «معاشرت»پژوهی . کاستی در اصطلاح1

انـد، از ( به کار رفتـه:واژگانی که در متون دینی اسلام )قرآن کریم و روایات معصومان

انـد؛ و پژوهـیحی در جوامع لووی و منابع واژهپژوهی لووی و اصطلایک سو نیازمند مفهوم

پژوهی دینی؛ زیرا دین برای برخـی واژگـان و موضـوعات، از سوی دیگر، نیازمند اصطلا 

تعریفی متفاوت با تعریف لووی و اصطلاحی رایج دارد و از ایـن رو، بایـد تعریـف دیـن را 

 ترین مراحل معناشناسی است. بررسی کرد که از مهم

شناسی دقیقـی محور، این است که مفهومهای معاشرتای پژوهشی در نگاشتههاز کاستی

انجام نگرفته تا مقوّمات و گوهر معنای این واژه شـناخته شـود و تفـاوت « معاشرت»از واژۀ 

)دوسـتی( روشـن « خُل ت»)برادری( و « اُخوّت»با مفاهیمی همچون « معاشرت»معنایی واژۀ 

صـورت « اخـلاق معاشـرت»و « آداب معاشـرت»عبیرهـای شود؛ همچنین تعریفی دقیق از ت

ها که در جوامع روایی به تفصیل و در ده« اخلاق و آداب معاشرت»نپایرفته، تا بر اساس آن، 

که در روایات پرشماری تبیـین « حقوق برادری»( با ۶۵۴ـ۱/۶۰۷: ۱۰۵۷اند )کلینی، باب آمده
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انیاً معلوم شود که ایـن تعریـف تـا چـه ث 1( مرزبندی شود.۵۴/۱۰۶: ۱۴۳۰اند )مجلسی، شده

اندازه و تا کجا سطو  گوناگون معاشرت )معاشـرت بـا دوسـتان و همنشـینان، همسـایگان 

نزدیک و دور، فروشندگان و بازاریـان، اربـاب رجـوع در ادارات و ملسسـات، همسـفران، 

اخلاق »با « رتاخلاق معاش»گیرد. ثالثاً تفاوت گردشگران داخلی و خارجی و...( را در بر می

 روشن شود. « اجتماعی

آیا همـۀ »، این پرسش، پاسخ نیافته که «اخلاق اجتماعی»با « آداب معاشرت»دربارۀ رابطۀ  

آیـد و آنچه در باب اخلاق اجتماعی مطر  است، جزو اخلاق معاشرت نیـز بـه شـمار مـی

ابهـام یادشـده  2«.نسبت میان این دو تساوی است، یا نسبتی دیگر میـان ایـن دو وجـود دارد

انـد، بسـیار موجب شده مباحثی که نویسندگان اخلاق و آداب معاشرت در کتب خود آورده

 ها از آن بح  خواهد شد.متفاوت و ناهمگون باشند که در بند مربوط به ناهمگونی سرفصل

پژوهی قرآنی نیز در معنای معاشرت و گفتنی است که در جوامع لووی عربی و منابع واژه

فـارس کـه ابنانـد؛ چنانمعنـا کـرده« مداخلـه»و « مخالطـه»االب آن را بـا دو واژۀ  ع شرت،

(. ۴/۰۱۴تــا: بیفــارس، )ابن« خــتن دلالــت داردیواژۀ معاشــرت بــر ورود و آم»گویــد: مــی

اصل واحد در این ریشه، همراهی کسانی ]بـا یکـدیگر[ اسـت کـه »گوید: مصطفوی نیز می

های فارسـی نیـز کـه (. در فرهنگنامه۹/۱۰۹: ۱۴۰۳طفوی، )مص« آمیخته استامورشان درهم

وآمـد ارتبـاط، دوسـتی و رفت»انـد، بـه معنـاى بیشتر به تبیین معنای اصطلاحی آن پرداخته

 گویـد:( آمده است. زمخشـری نیـز دربـارۀ آن مـی۵/۵۱۱۶: ۱۰۹۱)انوری، « سیکداشتن با 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

رسد برادری اعم از معاشرت است؛ زیرا به ص رف ایمان، ملمنان با یکدیگر برادرند و لازم است حقـوق . به نظر می٣

 ا دربارۀ یکدیگر رعایت کنند؛ چه با یکدیگر معاشرت داشته باشند، یا نداشته باشند.برادری ر

را یـاسـت، ز« آداب معاشـرت»اعـم از « یاخلاق اجتماع»ه کست، بلین ین دو، نسبت تساویان ایرسد می. به نظر م2

معاشـرت  یگـوهر معنـا)مخالطه( در  یختگیواژه معاشرت در متن مقاله آمده، درهم آم یشناسه در مفهومکچنان 

ه نشـان کـآمده « سیکدوستی و رفت و آمد داشتن با »ر یتعب یفارس یهان در فرهنگنامهینه شده است؛ همچنینهاد

ه همـراه کـ یست. پس فقط آن دسته از روابـط اجتمـاعیمحدوده آداب معاشرت ن یدهد هرگونه رابطۀ اجتماعیم

 ت.روابط باشد، محدوده آداب معاشرت اس یدگیدرهم تن
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 و هـوزندگانی خـوش؛  الع شْرَةُ  یو هبا وى؛ ست یو زکیرد باو ]: با او[، نک: زندگانی عَاشَرَهُ »

(. ازالی نیـز ۱۱۵: ۱۰۹۶)زمخشری، « المُعَاش رند که با او دوستی کارى یعشرت، همرُ، یالعَش  

کنـد )ازالـی، یاد مـی« آدَابُ المخالطََة»به « آداب معاشرت»گاه از  احیام علوم الدیندر کتاب 

گشـایی چنـدانی از معنـای واژۀ دشـده گـرههـای یا(. روشن اسـت کـه تبیـین۱/۷۷۰تا: بی

 .تر انجام شودن باره پژوهشی گسترده و عمیقیندارند و لازم است در ا« معاشرت»

 . کاستی در استناد به متون و منابع دینی2

ها دربـارۀ اخـلاق و آداب معاشـرت، ضـعف در مسـتند کـردن های نگاشتهاز دیگر کاستی

های عترت پـاک آن حضـرت و آموزه 9یم و سنت نبویهای معاشرت به آیات قرآن کرآموزه

عمران، نسام، ما ـده، انفـال و های بقره، آلکه در آیاتی از سورهاست. در قرآن کریم افزون بر این

هـای ها ماننـد سـورهاند، در برخی سـورههای معاشرت خانوادگی و اجتماعی آمدهتوبه، آموزه

ها تبیین اخلاق و آداب معاشرت است کـه در آن نور، حجرات و طلاق، صبوه و رویکرد االب

ها استناد کرد. تفاسیر قـرآن کـریم نیـز، توان به آنمباح  گوناگون اخلاق و آداب معاشرت می

ویژه تفاسیری که رویکرد و گرایش اخلاقی و تربیتـی یـا صـبوۀ اجتمـاعی دارنـد، مباحـ  به

منــدی در انــد کــه منــابع ارزشههای یادشــده آوردمنــدی را در تفســیر آیــات و ســورهارزش

اثــر علامــه سیدمحمدحســین المیــزان ســنگ کــه دو تفســیر گرانانــد؛ چنانپژوهــیمعاشــرت

اثر علامه جوادی آملی مباح  قرآنـی فراوانـی را در تفسـیر آیـات  بیـانگر  تسنیمو  1طباطبایی

، ۷/۰۶۴ب: ۱۰۹۷انـد. )جـوادی آملـی، آداب و اخلاق معاشرت خانوادگی و اجتمـاعی آورده

: ۱۰۹۹و  ۱۵/۱۰۰؛ «معاشـرت مصـلحانه بـا یتیمـان»، ۱۱/۵۰الـف: ۱۰۹۷؛ «معاشرت محسنانه»

 «(معاشرت نیکو با زن»، ۱۹/۱۶۳

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 ۱۷۶ـ۱۷۷ص  ۴، ج روتی، بی، اعلمالقرآن یرتفس یف یزانالم(، ٣١9١) یدمحمدحسینس یی،طباطبا علامه . ر.ک: ٣

 .۰۰۷ـ۰۳۴ص  ۱۹و ج 
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 ها دربارۀ آداب معاشرتبررسی استنادات قرآنی و روایی نگاشته

دارد، هم از محـدثان بـه  حقا ق التفسیرسُلمَی که هم از مفسران قرآن است و تفسیری به نام 

( گرچه در تبیین آداب معاشرت، استنادهایی بـه برخـی ۱۵۱: ۱۰۹۷رود )احمدپور، مار میش

، در عـین حـال، در 1بیـت داردو گـاه امامـان اهل 9آیات قرآن کریم و سخنان رسول اکـرم

ندارد، بلکه برای مدللّ و مسـتند  9مواری هی  استنادی به آیات قرآن و روایات رسول اکرم

سخنان حکاّم و رهبران و اندرزهای فلاسفه و حکما و اشعار شـاعران کردن سخنان خود، از 

و  ۹۱ــ۹۳، ۵۵ــ۵۶. ۱/۰۷اسـت )همـان: بهرۀ فراوان بـرده  و سخنان زهاد و مشایخ صوفیه،

ـلاف  عَلـَی الإخـوَان  وَ لـُزُومُ »که در بندی با عنـوان (، چنان۷۹ ةُ الخ  ن آدَاب  الع شـرَة  ق ل ـ وَ م ـ

کردن با بـرادران و لـزوم مخالفتا یبُ یحُهُ الد ینُ وَ الشَر یعَةُ: از آداب معاشرت، کممُوَافقَتَ ه م ف یمَ 

، تنهـا اسـتناد او بـه گفتـۀ اباعثمـان «هماهنگی با آنان در دایرۀ مباحات دین و شریعت است

 خَیر  م نَ الشَفقَةَ  عَلیَه م: هماهنگی بـا »حیری است که گفته است: 
بـرادران، از مُوَافقَةَُ الإخوَان 

(. سُلمَی گـاه بـرای تبیـین ادبـی از آداب معاشـرت، ۱/۵۳)همان: « مهربانی با آنان بهتر است

وَ م ن آدَاب هَا تـَرکُ »ابایی ندارد که تنها استناد او به گفتۀ یک اعرابی )عرب بیابانی( باشد؛ مانند 

. حُک یَ أنّ أعرَاب یاًّ سَم عَ رَجُلاً  ی النـَاس  فقَـَالَ... الوَق یعَة  ف ی الإخوَان  (؛ ۱/۱۳۶)همـان: « یقَـَعُ ف ـ

تنها هی  سـند قرآنـی همچنین در یک بند، تنها عنوان ادبی از آداب معاشرت را یاد کرده و نه

ن »یا روایی ارا ه نکرده، هی  توضیحی نیز نداده و به یادکرد عنوان بسـنده کـرده اسـت:  وَ م ـ

لل سَان  وَ سَعَةُ القلَب  وَ بسَطُ الیدَ  وَ کظَمُ الوـَیظ  وَ إسـقاَطُ الک بـر  وَ آدَاب هَا ب شَاشَةُ الوَجه  وَ لطُفُ ا

(. گـاهی نیـز ذیـل ۱/۵۰)همـان: « مُلازَمَةُ الحُرمَة  وَإظهَارُ الفرََ   ب مَا رُز قَ م ن ع شرَته  وَ إخوَان ه  

الإاضَـامُ عـن الصَـد یق   وَ م ن آدَاب هَا»عنوانی به آوردن چند بیت شعر بسنده کرده است؛ مانند 

 (.۹۳ـ۱/۵۷)همان: « ف ی بعَ   المَکاَر ه  

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

، «کتاب آداب الصحبة و حسن العشرة» ،یمجموعه آثار ابوعبدالرحمان سُلمَ(، ٣١19نصرالّه ) پورجوادی، . ر.ک:2

 .۱۱۰و  ۱۳۴، ۷۱، ۵۷ص  ۱ن، ج تهرا ینشر دانشگاه
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ها که محور آن اخلاق ناصریخواجه نصیرالدین طوسی در دو فصل ششم و هفتم کتاب 

را  :ها و معارف قرآن و عتـرتآداب معاشرت است، گرچه تعالیم معاشرتی مُلهَم از آموزه

 :بیـتو اهل 9ن کریم و روایات رسـول اکـرمارا ه کرده است، هی  استنادی به آیات قرآ

و تلفـظ بـه »نویسد: که در فصل هشتم میکند، چنانندارد. البته گاه به دلالت عقل استناد می

دشنام و لعنت و تعرّض اعَراض دشمنان، بوایت ماموم بوَُد و از عقل دور؛ چه این افعال، بـه 

تکب را فی الحال مضرّ بوَُد که هـم بـه نفوس و اموال ایشان مضرّتی نرساند و نفس و ذات مر

 (.۰۰۵: ۱۰۶۷)طوسی، « سفها تشبهّ کرده باشد و هم خصوم را مجال دراززبانی و تسلطّ داده

کـه شده در این مقاله از ایـن نظـر، کاسـتی چشـمگیری ندارنـد، چناندیگر آثار پژوهش

متناسب بـا آن مبحـ  ای به معارف قرآنی در ابتدای هر مبح  اشاره مفاتیا الحیاتدرکتاب 

الّه مصبا  یـزدی آیت اخلاق در قرآنهایی روایی پرداخته شده است. شده و سپس به بح 

های معاشـرت توجهی ندارد و مستند نکردن آموزهنیز از نظر استناد به آیات قرآن کاستی قابل

 به روایات در این کتاب نیز از این روست که موضوع کتاب، بررسی معارف قرآن است.

 سندپژوهی روایات معاشرتتوجهی به . بی3

روایات بیانگر آداب و اخلاق معاشـرت، همچـون روایـات فقهـی، دارای سلسـله سـند 

هسـتند و همچــون روایــات فقهــی بایــد دارای اعتبــار باشـند. بــر ایــن اســاس، هــم منــابع 

ع انـد؛ بـر ایـن اسـاس، در منـابپژوهی شیعی و هم اهل سنت، نیازمند سـندپژوهیمعاشرت

به هم پیوسـته اسـت،  7شیعی، اولاً باید بررسی شود سلسله سند از آخرین راوی تا معصوم

یا در زنجیرۀ سند سقط و افتادگی وجود دارد. ثانیاً بایـد معلـوم شـود یکایـک راویـانی کـه 

نامشان در سلسله سند یاد شده، امامی، عادل و ثقه )مورد وثـوق و قابـل اعتمـاد و راسـتگو( 

ه قـدما و متـأخران دربـارۀ آداب کـ یف، مجهـول و ... . تـاکنون نـه در آثـارهستند یا ضعی

ل مستقل، پژوهشی جامع دربارۀ رجال سـند روایـات بیـانگر کاند و نه به شمعاشرت نگاشته

 آداب و اخلاق معاشرت انجام نگرفته است.

گـر گفتنی است که توسعۀ سندشناسی علمی و فنیّ روایات، از عرصۀ روایات فقهی به دی

های پژوهشی ها، مانند روایات اعتقادی، روایات اخلاقی و روایات تفسیری، از بایستهعرصه
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های علوم دینی است که برخـی بزرگـان حـوزه در ایـن زمینـه پیشـگام بـوده و آثـار حوزه

که علامه جوادی آملی با این ایده که روایـات تفسـیری اند؛ چنانمندی را عرضه کردهارزش

 البرهـان فـی تفسـیر القـرآنو کنز الـدقا ق و  نور الثقلینتفسیر روایی مانند موجود در کتب 

همچون روایات بیانگر احکام فقهی باید بررسی سندی شوند و بـه مـوازات بررسـی رجـال 

فقهی )رجال سند روایات فقهی( در فقه، باید رجال تفسیری )رجال سند روایـات تفسـیری( 

 رجال تفسیریمند زمینه اقدام کرده و اثر فاخر و ارزشنیز بررسی شوند، به پژوهشی در این 

 1که مرکز نشر ا سـرام مجلـداتی از آن را منتشـر کـرده اسـت. را به جامعۀ علمی عرضه کرده

به برکـت تـلاش و کوشـش علمـای »نویسد: الّه جوادی آملی دربارۀ این ایده چنین میآیت

از جهت رجال، هم بـه لحـاظ درایـه  بزرگ )رضوان الّه علیهم( در بخش روایات فقهی، هم

بسیار پیشرفت شده است و مشابه همین کار باید دربارۀ روایـات تفسـیری، روایـات مقتـل، 

 ، در آستانۀ انتشار(.۷۳: ۱۰۷۹)جوادی آملی: « روایات تاریخ و روایات اخلاق انجام شود

سا از روایات  بیـانگر شده، تنها اثری که افزون بر ارا ۀ ترجمۀ دقیق و ردر میان آثار بررسی

های سـندی در پژوهی روایات یادشده نیـز پرداختـه )گرچـه بررسـیآداب معاشرت به سند

علامه جوادی آملی است. در سخن ناشـر کتـاب، در  مفاتیا الحیاتکتاب نیامده اند(، کتاب 

سـاما ها بر مبنـای تاالب روایات این اثر، معتبرند و برخی از آن»این باره چنین آمده است: 

هایی که با اصول عقلـی اند؛ در همان حال، از آوردن نقلدر ادلۀ سنن مورد استفاده قرار گرفته

 (.۰۰: ۱۰۷۴)جوادی آملی، « و نقلی  معارف اسلامی هماهنگ نیست، پرهیز شده است

 های علمی. کاستی در تحلیل۴

علمـی دارنـد و که ظرفیـت تحلیـل های قرآنی و حدیثی معاشرت، با آنبسیاری از آموزه

های ناشناختۀ برخـی معـارف اسـلامی را روشـن کننـد و توانند جنبههای یادشده میتحلیل

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ت یـرعا یالّه جوادتیم آیر تسنیآن در تفس یجۀ پژوهشیده، نتیان نرسین اثر ارزشمند به پایه چون اکاست  ی. گفتن٣

ن مهـم یم، ایر تسنیتفس یش بعدیرایو در و یریتاب رجال تفسکل مجلدات یمکرود پس از تید مینشده است و ام

 رد.یتحقق پا



 

 

۱۷۹ 

 

ال 
س

تم
هف
 

ره 
شما
ـ 

ول
ا
 

پی
 ـپیا
 
 ـ ۱۷

ان 
ست
 زم
ز و
پایی

۱۰
۷۵

 

شـده برجستگی تعالیم اسلام را در مقایسه با دیگر ادیان و مکاتب نشان دهند، در آثار بررسی

 :  کنیمها بسنده شده است. به دو نمونه اشاره میفاقد تحلیل هستند و به نقل و ترجمۀ آن

بسنده کـرده  7نمونۀ یکم: سُلمَی دربارۀ توافل به ذکر عنوان و بیان حدیثی از امام صادق

های مطر  دربارۀ آن پاسخ نداده، بلکه حتـی تنها موارد توافل را تبیین نکرده و به پرسشو نه

. حُک ـیَ عَـ»توافل را تعریف نیز نکرده است:  ن جَعفـَر بـن  وَ م ن آدَاب هَا التوَاَفُلُ عَـن  الإخـوَان 

: و مُوا أقدَارَکمُ ب التوَاَفُل  دٍ أن هُ قاَلَ: عَظِّ های معاشرت، توافـل )خـود را بـه افلـت از ادب مُحَم 

السلام[ حکایت شده است که فرمود با توافـل، جایگـاه زدن( است. از جعفر بن محمد ]علیه

 (.  ۱/۱۳۶: ۱۰۶۷، )پورجوادی« دییفزایو منزلت خود را بزرگ دارید و بر ارزش خود ب

از « خبـری زدنندیـده گـرفتن و خـود را بـه بـی»یـا « تظاهر به افلـت»توافل به معنای 

پژوهی آمــده اســت. یکــی از هــای اخــلاق معاشــرت اســت کــه در منــابع معاشــرتارزش

های اساسی دربارۀ توافل، دربارۀ قلمـرو توافـل و نسـبت و مرزبنـدی آن بـا فریضـۀ پرسش

است که متأسفانه تحلیل متناسبی در این بـاره در منـابع یادشـده « ازمنکرمعروف و نهیامربه»

منـد توافـل بـا حکـم فقهـی  توان گفت فضیلت اخلاقی و ارزشنیامده است و دربارۀ آن می

 ای ندارد و با آن سازگار است؛ زیرا: ازمنکر هی  تنافیمعروف و نهیفریضۀ امربه

ازمنکـر قابـل جمـع معـروف و نهـیهای امربهالف( برخی مصادیق توافل با برخی شیوه

و بـه  یدرد، بـدون پـردهیـدیاز کسی مـ یهرگاه کار نادرست 9رسول خداکه هستند، چنان

نندۀ آن کـار کنند؛ و به کین و چنان میه چنکرا چه شده است  یبرخ: فرمودندیم یلّ کشکلی 

ُ عَلَ  یصَلَ  انَ رَسُولُ الّه  کَ »فرمود: تصریا نمی  یالّه
مَـا : »ئاً قاَلَ یر هَ م ن إنسَانٍ شَ کَ وَ آل ه  وَ سَل مَ إذَا  ه 

در ایـن گفتـار رسـول  (.۵۱/۱۱۴: ۱۴۳۰: )مجلسـی« نُ یِّ عَـیُ وَ لا «اَاکـَاَا وَ کَ فعَْلوُنَ یَ باَلُ أقوْامٍ 

ه از فـرد کنیبدون ا یعنیای از توافل جمع شده است؛ ازمنکر با شیوهای از نهیگونه 9خدا

از  ینهـ...« ه کـرا چه شده است  یبرخ»ه کن جمله یبرده شود )توافل(، با گفتن ا نام یخاص

 ر نشان داده شده است.کز صورت گرفته و انزجار از منیر نکمن

کـه امـام تواند از حقوق شخصی خود بگارد و دربارۀ آن توافل کنـد، چنانهر کس میب( 

ه آن کـ یزمـان یدند و حتیتوافل ورزخوردگان بیاز فر یکیدر برابر اهانت و دشنام  7سجاد
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: ن دشنام را به شما دادم، آن حضرت با نهایت بزرگـواری فرمودنـدیکنندۀ گستاخ گفت ااهانت

جُـلُ: إ   7ن  یْ بنْ  الحُْسَ  یِّ اسْتطََالَ رَجُل  عَلیَ عَل  »من هم از تو گاشتم:   کَ ای ـفتَوَاَفلََ عَنهُْ، فقَاَلَ لهَُ الر 

رَجُـل   7سَـب هُ »(؛ ۱/۱۳۱: ۱۴۳۷)اربلـی، « یأُاضْ ـ کَ وَ عَنـْ: 8ن  یْ بنُْ الحُْسَ  یُّ هُ عَل  ، فقَاَلَ لَ یأَعْن  

 (.۴۶/۷۶: ۱۴۳۰)مجلسی،  «یأُاضْ   کَ : وَ عَنْ 7، فقَاَلَ یأَعْن   کَ ای  تَ عَنهُْ فقَاَلَ: إ  کَ فسََ 

کراهـت،  ها نه حرمـت دارد و نـه حتـیکه مباحند و انجام دادن آنج( برخی کارها با این

کـه رنجـش توانیم افزون بـر اینجا نیز میممکن است مایۀ رنجش ما را فراهم آورند که این

گوید: که علامه جوادی آملی میخود را اظهار نکنیم، توافل کنیم و آن را ندیده بگیریم؛ چنان

 یعنـیه توافل، تجاهل، اامـاض و گاشـت روا باشـد؛ کاست  ییا مباحات جایمدار مدارا، »

 (.۷۰ـ۱/۷۱: ۱۰۹۰)جوادی آملی، « طقةالفرانمن

نفسـه و سهو، افلت، اضطرار، اکراه و اجبار کاری کند که فی یاز رو ید( چنانچه مسلمان

: ۱۰۶۰شـعبه حرانـی، بدون در نظر گرفتن عناوین یادشده )عناوینی که در حدی  رفـع )ابن

گونـه ق توافـل اسـت و در اینآید، از مـوارد و مصـادیاند( گناه و خطا به شمار می( آمده۷۳

 موارد توافل اثر مثبت و سازنده دارد.

ازمنکـر، از معروف و نهیکه امربهبا توجه به موارد و مصادیق یادشده و با عنایت به اینه( 

( اسـت، النـاس( و حقـوق خـدا )حـقّ ترین واجبات دینی و حافظ حقوق مردم )حقّ مهم الّه

پایر نباشد، قطعاً تا هر جا که مرز امر و نهی با توافل جمع ازمنکرمعروف و نهیچنانچه امربه

مندی و اخلاقـی توان به بهانۀ ارزشاست )بدین معنا که امر و نهیی وجود داشته باشد(، نمی

بودن توافل، از این واجب محوری و اساسی دینی دست برداشت و در برابر گناه  تجـاوز بـه 

 .حق مردم یا حق خدا سکوت کرد

های معاشـرت اسـلامی را آمیختـه بـا که برخی آموزه عرفان اسلامیدوم: در کتاب نمونۀ 

اسـت « حُسـن ظـنّ »که دربـارۀ  ۹۷دیگر مباح  اخلاقی و عرفانی بیان کرده است، در باب 

نَ آمَنوُا اجْتنَ بـُوا یهَا ال ایُّ ا أَ ی(، آیۀ دوازدهم سورۀ مبارک حجرات ۱۱/۱۰۷: ۱۰۹۶)انصاریان، 

نِّ إ ثمْ راً م نَ یثکَ  نِّ إ ن  بعََْ  الظ  ( و بـر اسـاس ۱۱/۱۴۶را نقل و ترجمـه کـرده )پیشـین:  الظ 

ن گمان بـد خـود را اظهـار یه نسبت به مردم بدگمانند، چه اکآنان »نویسد: آموزۀ این آیه می
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ارنـد؛ و بـدگمانی آنـان نسـبت بـه مـردم در کند، از نظر شارع مقدّس، گنهیا ابراز ننماینند ک

)پیشـین: « امـت بـه محاسـبه گااشـته خواهـد شـدیزان قیشود و در ممی ثبت شانیا وندۀپر

گونـه تحلیلـی در که دربارۀ آیۀ یادشده سه پرسش مهم مطـر  اسـت، هـی (. با این۱۱/۱۴۰

یـاد شـده « گمان بد»کتاب در این باره انجام نشده است و تنها از گمان مطر  در آیه با تعبیر 

 ا عبارتند از: هاست. این پرسش

نَ یـثکَ انـد: ه مسلمانان به پرهیز از آن مأمور شـدهین آیه در اک)الف( مراد از گمانی  راً م ـ

نِّ  ای از ادراک نفسـانی اسـت کـه ، گمان بد است یا هـر گمـانی؟؛ )ب( گمـان، گونـهالظ 

در آیـۀ تـوان از آن نهـی کـرد؛ پـس چـرا آید و بر این پایه نمیاختیار برای نفس پدید میبی

نِّ یثکَ اجْتنَ بوُا موردبح  از آن نهی شده است:  که گمان، اعـم ؟؛ و )ج( چرا با اینراً م نَ الظ 

از گمان خوب یا بد، از مقولۀ ادراک است و ادراکات در اختیار آدمـی نیسـتند، قـرآن کـریم 

نِّ إ ثمْ إ ن  ها را گناه به شمار آورده است: بسیاری از گمان  ؟ بعََْ  الظ 

 علامه طباطبایی در تفسیر همین آیه، به این سه پرسش چنین پاسخ داده است: 

اند، گمان بد اسـت؛ ه مسلمانان به پرهیز از آن مأمور شدهین آیه در اکالف( مراد از گمانی 

ه در ماجرای افـک، خـدای سـبحان کوگرنه گمان خوب به آن سفارش هم شده است، چنان

د، مردان و زنـان مـلمن یدیش خود شنیهمک ۀتی آن بهتان را دربارچرا وق به مسلمانان فرمود

بهتـانی آشـکار ، نیـا ک نبردند و نگفتندیگمان ن، رفتشمار می در حق او که از خودشان به

... ظَـن  »(. تعبیر ۱۱/نور) راً یْ لوَْلا إ ذْ سَم عْتمُُوهُ ظَن  المُْلْم نوُنَ وَ المُْلْم ناتُ ب أَنفُْس ه مْ خَ : است

 همان گمان نیک یعنی خوشبینی است. «راً یْ خَ 

ست، بلکـه[ از ترتیـب اثـر دادن بـه آن یپرهیز ]از خود ظن ن« اجتناب از ظن»ب( مراد از 

که کسی ]مثلًا بر اثر بدگویی از برادر مـلمن نـزد او[ بـه بـرادر مـلمن خـود است؛ مانند این

ده اسـت[ یه شـنکـو ]همان نسبت را  بدگمان شود ]و بر اساس این بدگمانی[ او را متهم کند

ند؛ اما خود گمان از آن رو کگرى بر گمانش مترتب یا اثر عملی دیبرای دیگران نیز نقل کند، 

اختیـار و ناگهـان بـرای نفـس پدیـد ای از ادراکات نفسانی است، امری است که بیکه گونه

 دمات اختیاری آن. گیرد، مگر به برخی مقآید و بر این پایه نهیی به آن تعلق نمیمی



 

 

۱۶۱ 

 

رس
بر

 ی
قاد

انت
 ی

ت
شر

معا
وه

پژ
 ی

ر م
د

ی
ث

را
 

لام
اس

 ی
معا

ار 
 آث

و
ران

ص
 

ست
)کا

 های
ها(

کار
راه

و 
 

ها از این روست که برخی از آثاری که ج( بر اساس آنچه گاشت، گناه بودن برخی گمان

ایـم و کنند، گناه است؛ گناهی مانند توهین به کسی که به او گمـان بـد بـردهبر آن مترتب می

 (.۱۹/۰۱۰ :۱۰۷۰)علامه طباطبایی، « ها[ به او و دیگر آثار بد  حرامدهینسبت دادن ]همان شن

 . فقدان رویکرد فقهی به احادیث معاشرت5

های قرآنی و حدیثی معاشرت، گرچه در تقسـیم معـارف دینـی بـه سـه بسیاری از آموزه

گیرنـد، از منظـری حوزۀ عقاید، اخلاق، و فقه و حقوق، از یک نظر در حوزۀ اخلاق قرار می

یفیـه )وجـوب، حرمـت، دیگر، در حوزۀ فقه قرار گرفته و زیر پوشـش احکـام خمسـۀ تکل

کـه جـز استحباب، کراهت و اباحه( هستند و زمینۀ استنباط حکم فقهی )فتوا( دارند، درحالی

بـه  یرد فقهکیموارد بسیار اندک، همانند استحباب سلام کردن و وجوب جواب سلام، با رو

 سته نشده است. اگر چنین تعاملی با روایات اخلاق و آداب معاشـرت بـر اسـاسیها نگرآن

که در برخی منابع به آن تصریا شـده )جـوادی آملـی، نیز باشد، چنان« تساما در ادلۀّ سنن»

(، پایرفته نیست؛ زیرا در برخی موارد، روایات معاشرت، گرچه در نگـاه ابتـدایی، ۰۰: ۱۰۷۴

ها جمـع و داوری کنـد و تواند میان آنای ناهماهنگ هستند که جز فقیه مستنبط نمیبه گونه

انـد. در گونه موارد را به مقلدان ارجـاع دادهی است که برخی فقیهان بزرگوار اینجای شگفت

ز یدن دسـت اسـتاد فقـه جـایا بوسـیآ»های استفتا ات در پاسخ این پرسش که یکی از رساله

، چنـین «دییان فرمایدن دست و صورت را بیات مربوط به موارد جواز بوسیاست؟ اصولاً روا

باشـد و در مـورد ه مسـتحب مـیکـز، بلیدن دست استاد فقه جایسبو»پاسخ داده شده است: 

 ۰۴  ی، حـد۰۵ ، صفحه۵۰ ، جلدبحار الانواردن دست و صورت به یات مربوط به بوسیروا

، مراجعـه ۱۱۶، ابـواب العشـره، بـابکمستدرو  ،۱۰۰ ، ابواب العشره، بابلیوساتا آخر، و 

گونـه مـوارد کـه به کتب روایی در این (؛ ارجاع مقلدان۱/۴۷۴: ۱۴۱۵)مکارم شیرازی، « دینک

کارگیری صناعت خاص فقهـی و ارا ـۀ مندی و بهنیازمند استنباط مجتهدانه و همراه با روش

 آید.نظر تخصصی و کارشناسی است، درست به نظر نمی

کنـیم. یکـی از به یک نمونه از رویکرد فقهی به روایات بیانگر آداب معاشرت اشـاره مـی

بوسی )بوسیدن پیشانی یـا گونـۀ انسـان مـلمن( اسـت. روبوسـی کـه از آداب معاشرت، رو
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هاى دوستی ملمنان با یکدیگر و عامل افزایش محبت و صمیمیت مصادیق تحیتّ و از نشانه

اند و برخی فقیهان با رویکـرد فقهـی بیان شده :است، آدابی دارد که در روایات معصومان

است که بر اساس روایات یادشـده، جـای بوسـیدن . گفتنی اندبر اساس آن روایات فتوا داده

( یـا ۵۰/۰۵: ۱۴۳۰؛ و مجلسی، ۱/۱۹۷: ۱۰۵۷؛ کلینی، ۱/۴۰۶: ۱۴۳۰)احسا ی، ملمن، پیشانی 

شـود؛ یاد مـی« روبوسی»که در فرهنگ فارسی از آن به ( ۱/۱۹۶: ۱۰۵۷)کلینی، گونۀ اوست 

هی است. به برخـی فتـاوا اما بوسیدن دست، سر و لب دیگری، مورد بح  و گاه اختلاف فق

 کنیم.دربارۀ بوسیدن دیگری اشاره می

 7امـام صـادق با استناد به برخی روایات، مانند روایت الف( علامه محمدباقر مجلسی

سـی کـه از او کا یـشود سر و نیز دست کسی، جز دست رسول خدا که فرمودند بوسیده نمی

دَ ب ه  رَسُـولُ یأَوْ مَنْ أُر   9دُ رَسُول  الّه  یَ دُهُ إ لا یَ لا قبَ لُ رَأْسُ أَحَدٍ وَ یُ لا»شود:  9قصد رسول خدا

و سادات و  :بوسیدن دست و سر را تنها دربارۀ معصومان، (۱/۱۹۷: ۱۰۵۷)کلینی،  «9الّه  

ه  رَسُـولُ الّه  یـمَـن أر  »مـراد از »گویـد: وی مـیعالمان دینی روا دانسته اسـت.   ـ ، امامـان «دَ ب

جماعی( و سادات و عالمان )مورد اختلافی( است و در سخنان اصحاب )مورد ا :بیتاهل

کند که شاید مراد از این جملـه، گاه از برخی محققان نقل می؛ آن«ما تصریا به حرمت نیست

آیـد و احتمـال دارد حکـم، شـامل که از حدی  بعـدی برمـیباشد، چنان :امامان معصوم

، زیـرا عالمـان شایسـته، وارثـان پیـامبران هسـتند عالمان و هدایتگران دینی  باعمل نیز بشود

ه مخصوص ا مـۀ کمحتمل است »نویسد: (. ایشان در جای دیگر می۵۰/۰۹: ۱۴۳۰)مجلسی، 

شـان یم ایه تعظـکـرا یـز باشد؛ زیه شامل سادات و علما نکباشد و اظهر آن است  :معصوم

حضـرتند و احـوط آن  ن آنیا حافظ علوم و مروج دیه فرزند آن حضرت کنند کیبراى آن م

 (.1٣1: ٣١19)مجلسی، « ومبر و امام را نبوسندیر دست پیه به اکاست 

نفسـه گرى فـییدن دست دیبوس»گوید: الّه تبریزی نیز دربارۀ بوسیدن دست میب( آیت

ه و آله و سـلم باشـد؛ یالّه صلی الّه علدن دست به خاطر رسولیه بوسکروه است، مگر آنکم

)تبریـزی، « ت داردیـن صورت مطلوبیه در اکا دست سادات ینی یلم ددن دست عایمثل بوس

 (.٣/51١تا: بی
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ا یـدن لـب محـارم، همچـون خالـه یالّه بهجت در پاسخ به این پرسش کـه بوسـج( آیت

« ال نـداردکبـه نباشـد، اشـیاگر به قصـد ر»اند: می دارد، فرمودهکا فرزند چه حیخواهرزاده 

د و یـاسخ به ایـن پرسـش کـه در برخـی منـاطق هنگـام د(؛ نیز در پ۴/۱۳۳: ۱۴۱۹)بهجت، 

ن یـبوسند. اگـر اگر را مییهاى دلب زن ا زنانیگر یه مردان لب مردان دکد، رسم است یبازد

)بهجـت؛ « ال نـداردکاشـ»اند: می دارد، فرمودهکعمل بدون قصد شهوت انجام شود، چه ح

۱۴۱۹ :۴/۱۳۳.) 

 ها. ناهمگونی سرفصل6

پژوهـی معاشـرت( گاشـت، بـر اثـر ضـعف کم )کاسـتی در اصـطلا که در بند یچنان

های پیشین در معناشناسی معاشرت و ناشناخته ماندن گوهر معنا و مقوّمات مفهومی پژوهش

ت»)بـرادری( و « اُخـوّت»واژۀ معاشرت و عـدم مرزبنـدی آن بـا مفـاهیمی همچـون  « خُل ـ

، «آداب و اخـلاق معاشـرت»)دوستی(، همچنین در دسـت نبـودن تعریفـی دقیـق از تعبیـر 

اند، بسـیار متفـاوت های مباحثی که نگارندگان اخلاق معاشرت در کتب خود آوردهسرفصل

ها دربـارۀ های برخـی نگاشـتهو ایرجامع هستند؛ برای مثال، عناوین و سرفصل و ناهمگون

 کنیم. آداب معاشرت را با یکدیگر مقایسه می

انـد: واجبـات و کلینـی آمـده اصـول کـافی« الع شرهکتاب »هایی که در الف( عناوین باب

وظایف در معاشرت، حُسن معاشرت، شایستگان و ناشایستگان دوستی و همنشینی، دوست 

کننده، پوشی و توافل، عطسه و تسمیت )دعـا( بـرای عطسـهداشتن مردم، سلام کردن، چشم

جوا و در گوشی سخن وارد و مهمان، رازداری در مجالس، نبزرگداشت بزرگسالان، حق تازه

های نشستن در مجالس، شوخی و خنده، حق همسـایه، ها و نبایستهگفتن در مجلس، بایسته

 ها و کلمات مقدس. های حاوی نامنگاری، سوزاندن برگهحق همسفر، نامه

و  آداب الألفة و الأخـوةکتاب »ازالی، در  احیام علوم الدینب( عناوین آدابی که در کتاب 

بندی کلی اند. وی آداب معاشرت را در یک دستهآمده« معاشرة مع أصناف الخلقالصحبة و ال

کند: حقوق المسلم؛ حقوق الجوار؛ حقوق الاقارب و الرحم؛ حقوق الوالـدین و پنج دسته می

حـق و  ۱۷« حقوق المسـلم»(؛ و در دستۀ ۱۳۴۱ـ۱/۷۷۰تا: الولد؛ حقوق المملوک )ازالی، بی
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یان کرده است: برای ملمنان همان را دوسـت بـدارد کـه بـرای ادب معاشرت را بدین شر  ب

چینی؛ طـول نـدادن قهـر و دارد؛ آزار نرساندن به مسلمانان؛ پرهیز از سـخنخود دوست می

جدایی بیش از سه روز؛ احسان به دیگران در حد توان؛ اجازۀ ورود گرفتن هنگام وارد شدن 

رگداشت سالمندان و مهربانی بـا کودکـان؛ بر دیگران؛ برخورد با همگان با اخلاق خوب؛ بز

ها؛ انصـاف در تعامـل بـا رویی و رفق و مدارا؛ وفاکردن به وعـدهبرخورد با همگان با گشاده

هـای البـین؛ پوشـاندن عیـوب و زشـتیها؛ اصـلا  ذاتدیگران؛ احترام بیشتر به شخصـیت

اران؛ شـروع کـردن بـه ددیگران؛ پرهیز از مواضع تهمت؛ شفاعت برای نیازمندان نزد منزلت

رض و جـان و مـال  سلام پیش از سخن گفتن و مصافحه هنگـام سـلام؛ مصـون داشـتن ع ـ

کننده؛ مـدارا و تحمـل در برابـر مسلمانان از ستم در حد توان؛ تسمیت )دعـا( بـرای عطسـه

بدرفتاری شروران؛ خـودداری از معاشـرت و دوسـتی بـا تـوانگران و همنشـینی کـردن بـا 

اهی برای مسلمانان و شادکردن دل آنان؛ عیـادت بیمـاران؛ تشـییع جنـازۀ تهیدستان؛ خیرخو

 (.۱۳۱۵ـ۱/۷۷۴تا: مردگان؛ زیارت قبور ملمنان )ازالی، بی

اند: سـلام کـردن و انـس استاد مصبا  آمده اخلاق در قرآنج( عناوین آدابی که در کتاب 

نۀ دیگران؛ جادادن بـه گرفتن؛ جواب دادن به سلام؛ اجازۀ ورود خواستن؛ اااخوردن در خا

وارد در مجلس؛ شنیدن و تحمل سخن دیگران؛ نجوا و سخن درگوشـی؛ رعایـت آداب تازه

 (.۱۹۱ـ۰/۱۴۷: ۱۰۵۹)مصبا  یزدی،  9ویژۀ پیامبر

الّه مصبا  بخش بسیار اندکی از آداب معاشرت )نهُ ادب( را در فصل نهم جلد سـوم آیت

ودن آداب یادشده در کتاب، از آن روست که از شمار بآورده است. کم اخلاق در قرآنکتاب 

یک سو موضوع کتاب، بررسی معـارف قرآنـی اسـت و طـر  مباحـ  و آداب یادشـده در 

در این کتاب خروج موضوعی دارد. از سوی دیگر، گویا تلقـی اسـتاد  :روایات معصومان

یگر مصبا  از معاشرت، تعامل با خصوص کسانی است که در محیطی ماننـد خانـه بـا یکـد

های اخلاقی قرآنی، مانند عدالت اجتمـاعی، اصـلا  کنند. از این رو، حتی بایستهملاقات می

داری، حفـظ آبـرو و صـیانت از میان مردم، احسان به دیگران، وفای به عهد و پیمان، امانـت

های شخصیت دیگران، آداب سخن گفتن و سخن شنیدن و عفـو و اامـاض و نیـز نبایسـته
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نند بدگمانی، تجسّس، ایبت، اسـتهزا و تمسـخر و خودخـواهی را کـه در اخلاقی قرآنی، ما

آداب »اند، در فصل نهـم کـه عنـوان دیگر فصول بیانگر اخلاق اجتماعی در همین جلد آمده

 دارد، نیاورده است.« معاشرت

انـد: ارزش رفاقـت ، اثر استاد حسین انصاریان آمدهمعاشرتد( عناوین آدابی که در کتاب 

؛ همنشـینی بـا بنـدگان :بیـتشینان پاک و ناپاک؛ دوستی و معاشرت بـا اهلصحیا؛ همن

 صالا؛ حقوق رفاقت و معاشرت؛ الگوهای والای معاشرت. 

دهندۀ نـاهمگونی خوبی نشـانهای این چهار کتاب، بـهنگاهی گارا به عناوین و سرفصل

 هاست.آن

شـده، هـای بررسیهای موجـود در نگاشـتهگفتنی است که علاوه بر ناهمگونی سرفصل

کـه در کتـاب العشـره ها نیز دچار اشکال اسـت؛ چنانجامعیت مباح  آداب معاشرت در آن

سخن بـه میـان آمـده اسـت؛ ولـی آداب « همسفر»و « همسایه»از آداب تعامل با  اصول کافی

های آداب معاشرت است، سخنی بـه میـان نیامـده ترین بخشکه از مهم« میزبانی و مهمانی»

وارد آمده است دربارۀ تازه« حق الداخل»نها یک باب، آن هم با یک حدی  با عنوان است و ت

(؛ نیز به مبح  بسیار مهم چگونگی معاشرت با نامحرمان نپرداختـه و ۱/۶۷۷: ۱۰۵۷)کلینی، 

تنها پس از گشودن چند باب دربارۀ سلام کردن، حتی دربارۀ سلام کردن به اهل کتاب، بـابی 

آورده که تنها یک حدی  دربارۀ سلام کردن به بـانوان در « لتسَل یم  عَلیَ الن سَام  اباَبُ »با عنوان 

شده نیـز دربـارۀ پژوهی بررسی(. در دیگر آثار معاشرت۱/۶۴۹: ۱۰۵۷آن آمده است )کلینی، 

مبح  بسیار مهم معاشرت با نامحرمان، بـاب و فصـل و مبحثـی نیامـده اسـت )احمـدپور، 

۱۰۹۷ :۰۵۱  .) 

علامه جوادی آملی نیز این است که گرچـه مبحثـی را  مفاتیا الحیاتای کتاب از کمبوده

کـه « تعامـل بـا میزبـان»(، ۰۹۷ـ۰۹۳: ۱۰۷۴به تعامل با مهمان اختصاص داده )جوادی آملی، 

: ۱۰۷۵زاده، کم هفـده ادب( دارد )عیسـیهمانند تعامـل بـا مهمـان، آداب فراوانـی )دسـت

 (، موفول مانده است. ۷۹ـ۴۷

 توجهی به مسائل مستحدث آداب معاشرت. بی7
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ای نـو بـرای در روزگار معاصر، با پیشرفت تکنولوژی، فضای مجازی بـه عنـوان عرصـه

شکل جدیدی از ارتباط با دیگران ایجاد شده است که به صورت الکترونیکی و بـا سـرعت، 

ان و مکـان شود. با رواج و گسترش این فضا، افراد در هر زمـهای سنتی میجایگزین ارتباط

های آن گرفتـار که ممکن است به آسیبمند شوند؛ چنانتوانند از مزایای آن بهرهراحتی میبه

ای، حقـوق شوند. به تبع پیدایش و گسترش این فضا، مباحثی مستحدث، ماننـد فقـه رسـانه

 امـروزهاند. بر این اساس، های دینی پدید آمدهای در عرصۀ پژوهشای و اخلاق رسانهرسانه

های آن با فضای حقیقی و فیزیکی، با گشوده شدن فضای مجازی و با توجه به برخی تفاوت

در برخی احکام فقهی و اخلاقی، نیازمند رویکردی جدید به احکام و آداب تعامل با دیگران 

محـور معاصـر چنـین رویکـردی ندارنـد. های معاشرتدر فضای مجازی هستیم که نگاشته

های پیشـین اصـلًا فضـای ها و حتی دهـهنگارش آثار متعلق به سده البته در زمان پژوهش و

تب آداب معاشـرت بـه کمجازی به شکل کنونی آن وجود نداشته و در دوران معاصر نیز در 

 آن توجه نشده است.

یابـد، در فضـای مجـازی نیـز مطـر  گونه که در فضای واقعی تحقق میمعاشرت، همان

انـد، ارد اخلاق و آداب معاشرت، ویژۀ فضـای واقعـیتوان گفت گرچه برخی مواست و می

مانند مصافحه، معانقه، روبوسی و رعایت آداب نشستن در جلسات کـه در فضـای مجـازی 

جایگاهی ندارند، بسیاری از موارد اخلاق و آداب معاشـرت، مشـترک میـان ایـن دو محـیط 

ار و خـودداری از سـخن ازمنکر، رعایت ادب در گفتـمعروف و نهیهستند؛ مانند لزوم امربه

ناروا و ناپسند، حفظ حریم شرعی با نامحرمان و لزوم احترام به سالمندان؛ همچنـین برخـی 

موارد ممکن است ویژۀ فضای مجازی باشند؛ مانند به اشتراک گااشتن عکس و متن و مانند 

جـازی که بررسی حکم فقهی استفاده از فیلترشکن، از احکام فقهی ویژۀ فضای مها، چنانآن

بررسی اسـت. از ایـن رو، لازم اسـت پژوهشـگران و نگارنـدگان آداب است که در فقه قابل

 معاشرت به این فضا نیز توجه کنند.

کنندگان از هایی را در اختیـار اسـتفادهکه گاشت، فضای مجازی از یک سو فرصتچنان

نند به خطـر افتـادن این فضا نهاده و از سوی دیگر، با تهدیدهایی همراه است؛ تهدیدهایی ما
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ها بر اثـر عـدم رعایـت اخـلاق و آداب معاشـرت در فضـای امنیت اخلاقی افراد و خانواده

های اخلاقی و رفتاری که در عصر هایی از ناهنجاریهای اجتماعی. به نمونهمجازی و شبکه

کنـیم: اسـتفاده از انـد، اشـاره مـیکنونی با گسترش فضـای مجـازی توسـعه فراوانـی یافتـه

نگـاری، های ضداخلاق و ویرانگر عقیده و اخلاق؛ شـیوع هرزهلترشکن و ورود به سایتفی

هـای صـمیمی بـا گردی کـاربران؛ عـدم رعایـت عفـت جنسـی در ارتباطبینی و هرزههرزه

هایی که مقدسات دینـی را ها و لطیفههای نامستند؛ ارسال پیامنامَحرمان؛ نشر درون و گزارش

شای اسرار دیگران از راه بـه اشـتراک گااشـتن هـر مطلـب و متنـی؛ گیرند؛ افبه تمسخر می

ارسال و نشر مطالب خلاف اخلاق؛ نقل و اشاعۀ شایعات سیاسی و فرهنگی؛ و حتی افزودن 

 های مجازی بدون اجازه و هماهنگی با آنان.افراد به گروه

 شدهها در ارائۀ اطلاعات پژوهشمحور دوم: کاستی

 اطلاعات بندی. کاستی در طبقه1

محور های معاشـرتها و جامعیت در نگاشتهافزون بر کاستی چشمگیر در همگونی سرفصل

شـده دربـارۀ معاشـرت نیـز که در بند ششم مبحـ  پیشـین گاشـت، اطلاعـات گردآوری

رو هستند که به برخـی ها با اشکالات فراوانی روبهبندیاند و دستهبندی نشدهدرستی طبقهبه

 شود.میها اشاره از آن

احادیـ  اخلاقـی را بـر اسـاس موضـوع تفکیـک کـرده و  اصول کافیکلینی در جلد دوم 

گرد آورده و برای هر باب عنـوانی « باب»احادیثی را که دارای موضوع مشترکی بوده، ذیل یک 

نهاده است. وی گرچه کوشیده تا ساختار منظمی برای مباح  اخلاق اجتمـاعی ایجـاد کنـد و 

بندی عنـاوین، دقیـق گردآورده، طبقه« کتاب الع شره»و « کتاب الایمان و الکفر»در ها را بیشتر آن

 شود.ها اشاره میآمیخته است؛ برای مثال، به برخی از آمیختگینیست و گاه درهم

که در کتاب العشره بیایند، در کتاب الایمـان و الکفـر الف( برخی آداب معاشرت به جای آن

مصـافحه )دسـت »(، ۱/۱۵۶: ۱۰۵۷)کلینـی، « دیدار بـا بـرادران دینـی» هایاند؛ مانند بابآمده

تقبیـل »(، و ۱/۱۹۰: ۱۰۵۷)کلینـی، « معانقه )در آاوش گرفتن(»(، ۱/۱۵۷: ۱۰۵۷)کلینی، « دادن(

ها تناسب بیشـتری بـا کتـاب العشـره (؛ همچنین برخی باب۱/۱۹۷: ۱۰۵۷)کلینی، « )بوسیدن(



 

 

۱۶۹ 

 

ال 
س

تم
هف
 

ره 
شما
ـ 

ول
ا
 

پی
 ـپیا
 
 ـ ۱۷

ان 
ست
 زم
ز و
پایی

۱۰
۷۵

 

: ۱۰۵۷)کلینـی، « رویی(حُسـن الب شـر )گشـاده»اند؛ مانند آمدهدارند و در کتاب الایمان و الکفر 

ــت»(، ۱/۱۳۰ ــی، « صــدق و ادای امان ــدارا»(، ۱/۱۳۴: ۱۰۵۷)کلین ــی، « م (، ۱/۱۱۹: ۱۰۵۷)کلین

« شـادکردن ملمنـان»(، ۱/۱۷۳: ۱۰۵۷)کلینـی، « صـلۀ رحـم»(، ۱/۱۱۱: ۱۰۵۷)کلینی، « تواضع»

« زدودن ام ملمنـان»(، ۱/۱۷۱: ۱۰۵۷)کلینی،  «برآوردن حاجت ملمن»(، ۱/۱۹۹: ۱۰۵۷)کلینی، 

« لبـاس دادن بـه مـلمن»(، ۱/۱۳۳: ۱۰۵۷)کلینـی، « ااا دادن به ملمن»(، ۱/۱۷۹: ۱۰۵۷)کلینی، 

آشـتی دادن و »(، ۱/۱۳۹: ۱۰۵۷)کلینـی، « خیرخـواهی بـرای ملمنـان»(، ۱/۱۳۴: ۱۰۵۷)کلینی، 

 (.۱/۱۳۷: ۱۰۵۷)کلینی، « اصلا  میان ملمنان

انـد، ربـط روشـنی بـا آداب معاشـرت هایی که در کتاب العشـره آمـدهبابب( برخی از 

هایی کـه : نهی از سوزاندن برگهباَبُ النهَی  عَن إحرَاق  القرَاط یس  المَکتوُبةَ  »ندارند؛ برای مثال، 

(. کلینـی صـرفاً از آن رو ۱/۶۵۰: ۱۰۵۷)کلینی، « ها نوشته شدهها و کلمات مقدس[ بر آن]نام

در نامه و ایرنامه بوده، ایـن « بسم الّه الرحمن الرحیم»شین دربارۀ گفتن و نگارش که باب پی

 جا گشوده است. باب را در این

( که دربارۀ چگونگی نشسـتن ۶۶۰ـ۱/۶۶۱: ۱۰۵۷)کلینی، « باَبُ الات کاَم  وَ الاحت باَم  »ج( در 

در مجالس و نزد ها تصریحی به چگونگی نشستن یک از آناست، پنج حدی  آورده که هی 

 معاشران ندارد، بلکه بیشتر دربارۀ تکیه کردن در مسجد و مقابل کعبه است.

بیش از نود ادب از آداب معاشرت را بیـان  آداب الصحبة و حسن الع شرة سُلمَی نیز در کتاب

توانسـت آداب معاشـرت را بـه بندی معینی ندارد؛ بـرای مثـال، وی مـیکرده است، ولی دسته

های معاشرت؛ )ب( آداب معاشـرت بـا ها و نبایستهبندی کند: )الف( بایستهیر دستههای زگونه

خانواده و جامعه )همسایه، همکار، همسـفر، همنشـین، مهمـان، و ...(؛ و )ج( آداب اخلاقـی و 

رفتاری معاشرت. تقسیم اخیر بر این اساس است که برخی از آداب یادشـده در کتـاب سُـلمَی 

« ادب همراه نشدن جز با عـالم یـا خردمنـد  بردبـار پرهیزگـار»اند؛ مانند یامور رفتاری و بیرون

ادب حمـل سـخن و کـار »اند؛ مانند ( و برخی امور روحی و درونی۱/۵۰: ۱۰۶۷)پورجوادی، 

توزی و لزوم صـفا ادب دوری از کینه»(، یا ۱/۵۵)همان: « دیگران بر بهترین وجه و احتمال آن

 (.  ۱/۹۱)همان: « ادب تواضع و ترک تکبر»(، و ۱/۵۹)همان: « و عفو از برادران



 

 

۱۶۷ 

 

رس
بر

 ی
قاد

انت
 ی

ت
شر

معا
وه

پژ
 ی

ر م
د

ی
ث

را
 

لام
اس

 ی
معا

ار 
 آث

و
ران

ص
 

ست
)کا

 های
ها(

کار
راه

و 
 

سلمی گاه چندین ادب ناهمگون از آداب معاشرت را در یک بند گرد آورده است که هـر 

ن آدَاب هَـا ب شَاشَـةُ »بندی منظمی ارا ه شود؛ مانند تواند در بندی جداگانه و با دستهیک می وَ م ـ

لب  وَ بسَطُ الیدَ  وَ کظَمُ الویَظ  وَ إسقاَطُ الک بر  وَ مُلازَمَةُ الحُرمَـة  الوَجه  وَ لطُفُ الل سَان  وَ سَعَةُ القَ 

رویی، لطافت در : از آداب معاشرت است گشادهوَ إظهَارُ الفرََ   ب مَا رُز قَ م ن ع شَرَت ه  وَ إخوان ه  

م، دستی، فروخوردن خشم، دوری از تکبر، رعایت احتـراسخن گفتن، گشادگی سینه، گشاده

 (.  ۱/۵۰)همان: « اظهار شادمانی از معاشرت با دوستان و برادران

و در « حقـوق المسـلم»ها را ذیل عنوان عـام ترین آنازالی نیز آداب معاشرت را که بیش

بندی خاصی ندارد؛ برای نمونه، پـس از بیـان حق و ادب بیان کرده، ترتیب و دسته ۱۶قالب 

کـه از « ادب سلام کـردن و مصـافحه )دسـت دادن(»ین شانزده ادب، در هفدهمین بند به تبی

(؛ و سـپس در چیـدمانی نـاهمگون، در ۱/۱۳۱۳تا: نخستین آداب است، پرداخته )ازالی، بی

(؛ و ۱/۱۳۱۶یاد کرده )همـان: « صیانت از آبرو و جان و مال مسلمانان از ستم»بند هجدهم از 

(. نیـز ۱/۱۳۱۵ان کرده اسـت )همـان: را بی« کنندهتسمیت )دعا( برای عطسه»در بند نوزدهم 

آداب مربوط به هنگام دیـدار و ملاقـات بـا یکـدیگر را در بنـدهایی پراکنـده آورده اسـت؛ 

برخـورد بـا »(، ۱/۷۷۹را در بند ششـم )همـان: « اجازۀ ورود گرفتن هنگام ملاقات»که چنان

را « سلام و مصـافحه»(، ۱/۱۳۳۳را در بند نهم )همان: « دیگران با چهرۀ گشاده و رفق و مدارا

را در بنـد « کنندهتسمیت )دعـاکردن( بـرای عطسـه»(، ۱/۱۳۱۳تا: در بند هفدهم )ازالی، بی

ویکم آورده اسـت را در بنـد بیسـت« همنشـینی بـا تهیدسـتان»(، و ۱/۱۳۱۵نوزدهم )همان: 

 (.  ۱/۱۳۱۷)همان: 

هـای ششـم و در مباح  آداب معاشرت در فصلاخلاق ناصری های ترین کاستیاز مهم

 بندی منظم و منسجم است. هفتم کتاب نیز فقدان دسته

مفـاتیا بنـدی اطلاعـات در کتـاب ترین طبقـهشده، بهتـرین و دقیـقدر میان آثار بررسی

توانـد الگـویی های جز ی، مـیعلامه جوادی آملی یافت شد که با رفع برخی کاستی الحیات

 .بندی در اطلاعات مبح  معاشرت باشدبرای طبقه

 بندی پیشنهادی نگارنده در بخش پیشنهادات خواهد آمد.طبقه



 

 

۱۵۳ 

 

ال 
س

تم
هف
 

ره 
شما
ـ 

ول
ا
 

پی
 ـپیا
 
 ـ ۱۷

ان 
ست
 زم
ز و
پایی

۱۰
۷۵

 

 المعارفیدایرة. کاستی در توجه به قالب 2

هایی مانند دربرگیری دانش روزآمد دربـارۀ کتاب مرجعی است با ویژگی« المعارفدایرة»

ها بـه منظـور آسـان کـردن دسترسـی بـه علـوم، یک رشتۀ خاص علمی یا گروهی از رشته

شده در قالـب مقـالات بـا نثـر علمـی و روزآمـد، و چیـنش تگی اطلاعات  گردآورییافنظام

(. تـاکنون ۱۷ـ۱/۱۹: ۱۰۹۰مقالات به ترتیب الفبایی نام مدخل )مرکز فرهنگ و معارف قرآن، 

 المعـارفدایرةنگاری در مباح  معاشرت اسلامی نبوده و نگارش المعارفدایرةرویکری به 

و سریع به اطلاعـات جـامع اسـلامی در مبحـ   ه دسترسی آسانتواند رادر این مبح ، می

نیاز کنـد و ای که پژوهشگران را از مراجعه به منابع فرعی بیمعاشرت را هموار کند؛ به گونه

 مندان مطالعات دینی نیز مفید باشد.پژوه و علاقهبرای عموم مخاطبان دانش

 )چند راهکار پژوهشی(نتیجه 

شـود وهشی یادشده در این مقاله، چند پیشنهاد پژوهشی ارا ه میهای پژبرای رفع کاستی

هـای هـا تحـولی اساسـی در پـژوهش و نگـارش آمـوزهرسـد بـا رعایـت آنکه به نظر می

 دهد. محور رخ میمعاشرت

و بررسـی معنـای لوـوی آن بـر « معاشرت»شناسی دقیق واژۀ شناسی و اصطلا . مفهوم۱

شناسی آن با استفاده از تفاسیر قرآن کـریم سپس اصطلا  اساس جوامع لووی کهن و معتبر و

، «خُلـّت»، «مصـاحبت»پژوهی قرآنی و بررسـی تفـاوت آن بـا مفـاهیمی ماننـد و منابع واژه

 «.حقوق برادری»و « اخلاق اجتماعی»با « اخلاق معاشرت»، و نیز تفاوت «اُخُوّت»

هـا و سـترده از آرام و تبیـینگیـری گهای قرآنی  معاشـرت و بهـره.توجه ویژه به آموزه۱

الّه و آیـت المیزانهای مفسران قرآن کریم، مانند علامه سیدمحمدحسین طباطبایی در تحلیل

محور قرآن کریم. گفتنـی اسـت های معاشرتدر تفسیر آیات و سوره تسنیمجوادی آملی در 

ل و جز یـات که اولاً چون قرآن کریم خطوط کلی معاشرت را یاد کرده، برای یـافتن تفاصـی

های روایـی رجـوع شـود. ثانیـاً چـون بـر پایـۀ روایـات و رهنمودهـای ها باید به آموزهآن

(، بـا ۵۳ـ۱/۶۹: ۱۰۵۷، قرآن کریم میزان سنجش و ارزیابی روایات است )کلینی، :بیتاهل

استخراج مباح  قرآنی معاشرت، زمینه و معیـاری بـرای ارزیـابی و تأییـد روایـات بیـانگر 
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 شود.فراهم می معاشرت نیز

رجـال ». سندشناسی روایات بیانگر اخلاق و آداب معاشرت در یک اثر مستقل با عنوان ۰

 الّه جوادی و با الگوگیری از آن. آیت رجال تفسیریهمانند کتاب « روایات اخلاقی

هـا )احکـام های معاشرت با رویکرد فقهی و اسـتنباط احکـام فقهـی آن. پژوهش آموزه۴

 وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه(. خمسۀ تکلیفیه:

. تبیین اخلاق و آداب معاشرت در فضـای مجـازی و ارا ـۀ آن در اثـری مسـتقل بـرای ۷

 استفادۀ کاربران این فضا.

بنـدی پیشـنهادی نگارنـدۀ مقالـه بـدین های معاشرت؛ طبقهبندی معارف و آموزه. طبقه۶

هـای معـارف د بسیاری از دیگـر شـاخههای معاشرت، هماننشر  است: در معارف و آموزه

اند: برخی بسـیار کلـی، فراگیـر و حـاکم هسـتند و برخـی ریـز و ها دو دستهاسلامی، آموزه

مـداری، احسـان بـه دیگـران، خیرخـواهی بـرای اند؛ برای مثال، معـروفزیرشاخه و جز ی

ربـانی و مـدارا، دیگران، عدالت در گفتار و رفتار، احترام به جان و مال و آبروی دیگـران، مه

ها، از اصول کلی و فراگیر معاشرت هستند که هر صلا و آشتی، و وفاداری به عهدها و پیمان

هـایی ماننـد دیـد و بازدیـد، اجـازه که آمـوزهیک، آدابی فرعی را زیر پوشش دارند؛ درحالی

)در گرفتن برای ورود به خانۀ دیگران، سلام و جواب سلام، مصافحه )دست دادن( و معانقه 

انـد هاو فضایل اخلاقیای از آداب معاشرت از قبیل بایستهاند. ثانیاً دستهآاوش گرفن( فرعی

اند که باید تفکیک شـوند. ثالثـاً برخـی از ها و رذایل اخلاقیای دیگر از قبیل نبایستهو دسته

م اند و شایسته است در تعامل با همگان مراعات شـوند؛ ماننـد سـلاآداب معاشرت، همگانی

هـایی خـاص هسـتند؛ ماننـد آداب میزبـانی و کردن و پاسخ سلام دادن؛ و برخی ویژۀ گروه

داری و آداب عیادت از بیمـاران. بـر ایـن اسـاس، مهمانی، آداب تعامل با سالمندان، همسایه

 توان مجموعه مباح  آداب معاشرت را در سه بخش اصلی ساماندهی کرد: می

اشرت: این بخش، شامل مواردی ماننـد خـدامحوری بخش یکم. اصول کلی حاکم بر مع 

در دوستی و دشمنی، برادری دینی ملمنان با یکدیگر، ولایت ایمـانی و نظـارت ملمنـان بـر 

مداری، احسان و نیکوکاری، خیرخواهی )نصـیحت(، عـدالت در گفتـار و یکدیگر، معروف
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، نظـم و یرازداررفتار، احترام و صیانت نسـبت بـه شخصـیت دیگـران، مهربـانی و مـدارا، 

، عفـو ینیبثار، صداقت، خوشی، مواسات و ایو دلسوز یو تواضع، همدرد یانضباط، فروتن

 و صفا، صلا و آشتی، وفاداری به عهد و پیمان و تعاون بر برّ و تقوا است. 

اسـت کـه  بخش دوم. آداب معاشـرتی مشـترک: مـراد از آداب مشـترک، آداب همگـانی

« هـانبایسته»و « هابایسته»مگان مراعات شوند و خود به دو دستۀ شایسته است در تعامل با ه

ها مانند تحیتّ و پاسخ تحیتّ، سلام و جواب سلام، مصافحه، معانقـه، پایرند. بایستهقسمت

شـوخی و خنـده و تبسّـم، ، زبـانیخوشرویی، رویی و گشادهروبوسی، احوالپرسی، خوش

، شـادکردن مـلمن، دفـاع از بـرادر مـلمن، آداب نشستن در مجالس، پـاکیزگی و آراسـتگی

 خبری( و قدردانی و سپاسگزاری.صداقت و یکرنگی، آزمودن معاشر، توافل )تظاهر به بی

ورزی، دشـمنی و گیـری، کینـهها مانند اختلاف و تفرقه و قهر و جـدایی، گوشـهنبایسته

تفاوتی رکردن، بیانتقام، خشونت، تحقیر و توهین، هتک حرمت، استهزا، تنها گااشتن و خوا

توجهی به سخن دیگران، آزاررسـانی، ایبـت، تهمـت و در برابر نیازها، ترشرویی و اخم، بی

آمیز، بخل، تبعی ، تجسس، تکبـر، فخرفروشـی، درون، افترا، همکاری در گناه، نجوای گناه

جویی، بـدگویی، خیانت، خودخواهی، خودرأیی، بدبینی، سـخن زشـت، سـتمگری، عیـب

شـکنی، زدن، سـرزنش بیجـا، بریـدن سـخن دیگـران، پیمـانگـااری، طعنـهنتبدگمانی، م

 ناسپاسی، ژولیدگی و افشاگری.

، همنشــینان، :هــای خــاص ماننــد معصــومانبخــش ســوم. آداب معاشــرت بــا گــروه

همسایگان، سالمندان، جوانان، کودکان و خردسالان، مهمانان، میزبانان، همکاران، همسفران، 

 ستادان، شاگردان، نامحرمان، بیماران و مردگان.همشهریان، حاکمان، ا

یاب کردن مباح . بـرای تحقـق برای آسان المعارفدایرةهای معاشرت در قالب . ارا ۀ آموزه۵

های اصلی و ارجاعی مبح  معاشرت شناسایی شوند. سـپس بـا این هدف، ابتدا باید همۀ مدخل

ای جـامع و مـانع و دربردانـدۀ مقالـهای کوتاه، قلمرو مدخل مشخ  شود. سپس نگارش شناسه

نگاری هـای دانشـنامههمۀ معارف قرآنی و روایی معاشرت با رعایت اصـول، قواعـد و شـاخ 

 تحقیق و نگارش شده و با توجه به مدخل، هر مقاله در جایگاه الفبایی خود نهاده شود.
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